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هاي دلبستگي وسبكن ي در رابطه بيگرمي خودتنظيانقش واسطه
1 هيجانيييگونا

*محمدعلي بشارت

چكيده
هاي دلبستگي سبكني رابطه بدريگرمي خودتنظيا نقش واسطهيبررسپژوهش ن ياهدف اصلي 

ت ياز جمع)  زن330 مرد، 282 (نفرششصد و دوازده .  هيجاني بودييناگوايمن، اجتنابي و دوسوگرا با 
مقياس خواسته شد شركت كنندگان در پژوهش از . تهران در اين پژوهش شركت كردند شهريعموم

مقياس هفرم كوتا و )FTAS ( هيجاني تورنتوييناگومقياس "، (AAI)دلبستگي بزرگسال
سبك دلبستگي ايمن با نتايج پژوهش نشان داد كه بين . را تكميل كنند) SRI-S(گري خودتنظيم

 هيجاني ييناگوبا هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا بين سبك و دارينفي معن ميه هيجاني رابطييناگو
ن يدر رابطه بيگرميخودتنظنتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه . وجود دارددار ي مثبت معنيهرابط

ق يمن از طريمن و ناايادلبستگي يهاسبك.  دارديار واسطهيثأ تيجاني هيي و ناگوي دلبستگيهاسبك
بر اساس . ندنكيمبيني پيشرا يجاني هييناگوتغييرات مربوط به  در دو جهت متضاد يگرمينظخودت
هاي سبكن ي در رابطه بيگرميخودتنظاي ثير واسطهأتجه گرفت كه يتوان نتيهاي اين پژوهش، ميافته

.استيي جز هيجانيييناگوودلبستگي 

تنظيم هيجانيجاني،گري، دلبستگي، ناگويي هخودتنظيم:گانواژكليد 

 با اسـتفاده از اعتبـارات پژوهـشي دانـشگاه تهـران       48/1/5106003اين تحقيق در قالب طرح پژوهشي شماره        -1

انجام شده است

besharat@ut.ac.ir)لئونويسنده مس(علوم تربيتي، دانشگاه تهران شناسي وواناستاد دانشكده ر*
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مقدمه

هـاي كـودكي در تعيـين روابـط بـين         نقـش تجربـه   ،  1هاي مربوط بـه دلبـستگي     در پژوهش 

همحققـان حـوز   مورد توجـه    شده و    تأييد    بزرگسال، رفتارهاي سالم و سلامت رواني      2شخصي

 معينـي از دلبـستگي      4هـاي درونكـاري    به مدل  3هاي دلبستگي سبك. است قرار گرفته    يدلبستگ

 و پيونـد    6هـاي دلبـستگي    از نگـاره   5هاي رفتاري افراد بـه جـدايي      شود كه شكل پاسخ   ته مي گف

 مـادر   -كـودك هاي   بر اساس تجربه   عمدتاًها  اين سبك . كنند مي ها را تعيين   با اين نگاره   7مجدد

هـاي  ماننـد، و تعامـل    مـي  پايـدار ي  هگيرند، در مراحل مختلف زنـدگي نـسب        مي شكل) مراقب(

 واتـرز، مريـك، تريبـاكس، كـراول و          ؛8،1988بـالبي (دهنـد    مـي  ثير قـرار  أتحت ت ـ اجتماعي را   

هاي دروني در حال نخستين بر تجسمهاي تجربهثيرأپژوهشگران دلبستگي، ت  ).2000،  9آلبرشيم

ثيرگـذاري  أو بـه بررسـي چگـونگي ت       اند  كرده تأييد   گيري از خود و ديگران را     پيدايش و شكل  

ي بـر روابـط آينـده و راهبردهـاي تنظـيم عاطفـه در بزرگـسالي                 نكـاري دلبـستگ   وهاي در مدل

هـا،  ايـن تجـسم  ). 2010، 10سهي ـت، هـوور، گـابرت و با     ي ـ؛ دو 1988،  1969بالبي،  (اند  پرداخته

مراقبت هستند يا نه و     ي  همبني بر اين كه آيا خودشان شايست      را  برداشت افراد از خود و ديگران       

دهنـد   مـي ثير قـرار أزي مراقبت اعتماد كرد يا نه، تحـت ت ـ توان به ديگران براي فراهم سا  مي آيا

).1991، 11 و هرويتزبارتولوميو(

ــالبي، (هــاي دلبــستگي در كــودكي مطالعــات پژوهــشي در مــورد ســبك  روك و؛1969ب

هـاي  مراقـب اوليـه بـه حالـت        14 و پاسخدهي  13كه حساسيت اند   نشان داده  )2011،  12مويسيور

1-  attachment
2-  interpersonal relathionships
3-  attachment styles
4-  internal working models
5-  separation
6-  attachment figures
7-  reunion
8- Bowlby
9-  Waters, Treboux, Crowell, & Albersheim
10- Dewitte, Houwer, Goubert, & Buysse
11- Bartholomew & Horowitz
12- Roque & Veríssimo
13- sensitivity
14-  responsiveness
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 و رابطـه بـا      1ي يادگيري روش تنظيم عواطف درمانـده سـاز        اصلي  ههيجاني كودك تعيين كنند   

هـاي  دهند كه نوزادان پس از سه ماهگي نسبت به دريافت نشانه           مي  شواهد نشان  .ديگران است 

ايـن  . كننـد  مي گيري پيدا ومراقب، حساسيت و س   3 و آوايي  2ايهاي چهره بيروني از جمله پاسخ   

، 4وبي ـوالاتـون و آ   (كننـد    مـي  نوزاد بازي هاي  نقشي مهم در آموزش تنظيم درماندگي     ها  نشانه

آموزند كه   مي كنند و  مي  پاسخدهي بهينه و منسجم از مراقب اوليه تجربه        5كودكان ايمن ). 2011

6 نابسنده به الگوي رفتـار دلبـستگي نـاايمن      مراقبت. ها پيامدهاي مثبت دارد   ابراز متعادل هيجان  

. دگرد ميتنظيم عاطفههاي موثر شود و مانع تحول مهارت ميمنتهي

دلبستگي بزرگسال به تمايل پايـدار فـرد بـه تـلاش     ، ي مراحل قبل زندگ يدر امتداد دلبستگ  

توانند براي آرامـش و      مي  و تماس با يك يا تعدادي افراد معين كه         7جدي براي حفظ مجاورت   

پايـدار بـه   اين تمايل   . شود مي امنيت جسماني و رواني وي امكانات ذهني فراهم سازند، اطلاق         

 پديـد  8 انگيزشـي  - عاطفي -شناختيهاي  هاي درونكاري دلبستگي، كه روان سازه     مدلي  هوسيل

، 9بـرمن و اسـپرلينگ  (شـوند   مـي فرد از روابط بين شخصي هـستند، تنظـيم        هاي  آمده از تجربه  

؛1994، 10روتبـار و شـيور   (هاي انجام شده در مـورد نوجوانـان و بزرگـسالان            پژوهش). 1994

تري كه افراد داراي سبك دلبستگي ايمن، سطوح پايين       اند  نشان داده ) 1994،  11 شوارتز هيندي و 

 كـساني كـه موقـع درمانـدگي     ؛كنند و روابط مستحكم بـا ديگـران        مي از عواطف منفي گزارش   

افـراد داراي سـبك     . سـازند  مـي  كننـد، برقـرار    مي هيجاني براي دريافت حمايت به آنها مراجعه      

كننـد و در     مـي  از عواطف مثبت تجربه   تري  سطوح پايين ها  مقايسه با ايمن  دلبستگي ناايمن، در    

 ويمـارل (دهنـد   مـي اضطراب، افسردگي و ساير عواطف منفي ناتواني نـشان       ت استرس، يريمد

 و ابراز  يي در درك، شناسا   يينقص و نارسا  ها،  ين ناتوان يانمود  ياصلگاه  يجا).2011،  12موران

1-  distressing affects
2-  facial
3-  vocal
4- Vallotton & Ayoub
5-  secure
6-  insecure
7-  proximity
8-  cognitive-affective-motivational schemata
9-  Berman & Sperling
10- Rothbard & Shaver
11-  Hindy & Schwarz
12- Morley & Moran
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. استها و عواطفجانيه

يينـاگو . اسـت 1 هيجـاني يينـاگو ، يجاني هيينه نارسا ي از نشانگان شناخته شده در زم      يكي

، همـراه بـا فقـدان توانـايي       2هاي عـاطفي و شـناختي     از آشفتگي در كنش   عبارت است يجانيه

. ها هستند هيجاني  هبه احساسات و تخيلاتي كه نماد و نشان       ها   تجربه 3تبديل انگيختگي عاطفي  

هـا، گفتـار و افكـار عينـي وابـسته بـه وقـايع               فيزيكي به جاي هيجان   هاي  هتوصيف مداوم نشان  

 هيجـاني محـسوب    يينـاگو هـاي   بيروني، همچنين فقر و محدوديت زندگي تخيلي از ويژگـي         

 هيجـاني در بازشناسـي، آشكارسـازي،        يينـاگو افـراد مبـتلا بـه       ). 2000،  4سـيفنوس (شوند  مي

 هيجاني به طور كلي به عنوان       ييناگو. مواجه هستند هايي  ها با دشواري  پردازش و تنظيم هيجان   

تنظيم هيجان فرايندي ). 2002، 5كريتلر(شود  ميهيجاني در نظر گرفته   گري  نقص در خودتنظيم  

-شـناختي  و7 احـساسي -، حركتـي 6 فيزيولوژيـك -عصبيهاي پيچيده شامل تعامل بين سيستم    

 مختلـف ماننـد نـاتواني در مفهـوم       هـاي  به شـكل   ييناگوبه همين دليل،    .  هيجان است  8تجربي

هشيار هيجـان، يـا نـاتواني    ي هها، ناتواني در تجربپردازي عاطفه، ناتواني در تفاوت بين هيجان     

در تشريح استرسي كه به طور خودكار بـه نارسـاكنش وري بـدني تبـديل شـده اسـت، ظـاهر                     

دهنـد و   نمـي ن را نـشان هايـشا كودكي با مراقباني كه هيجانهاي تجربه).2000، 9نميا(شود مي

بـه رسـميت  گيـري كـودك را      هاي در حال تحـول و شـكل       كنند، يا كساني كه هيجان     نمي ابراز

ثيري عميق بر تنظيم عاطفه  أتواند ت  مي ،كنند نمي هاي كودك خوب رفتار    و با هيجان   شناسندنمي

هـاي  هيجـان  آنچه ما در مـورد  ).2011مو، يسيروك و ور(داشته باشد در مراحل بعدي زندگي  

دانيم تـا حـدود زيـادي تحـت      مي توصيف و تنظيم عواطف خودمانخود و توانايي بازشناسي، 

 هيجـاني   يينـاگو توان تـصور كـرد كـه         مي بر اين اساس،  . هاي اوليه با مراقب است    ثير تعامل أت

.احتمالآ با سبك دلبستگي مرتبط باشد

1-  alexithymia
2-  affective and cognitive functions
3-  affective arousal of experience
4-  Sifneos
5-  Kreitler
6-  neurophysiological
7-  motor-expressive
8-  cognitive-experiencial
9-  Nemiah
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 هيجـاني   يينـاگو  دلبـستگي و     هـاي سـبك ي  هنوع رابط ي  ههاي انجام شده در زمين    پژوهش

هـاي دلبـستگي نـاايمن بيـشتر      هيجاني در سـبك ييناگوهاي مربوط به كه ويژگياند نشان داده 

ــت  ــز (اس ــر و اويجمن ــر، تريزبرگ ــپينهاون، درايج ــا، اس ــويمن، ولينگ ــاروچي، ؛2004، 1ك  مونتب

يينـاگو  عوامـل خـانوادگي مـرتبط بـا          ).1388؛ بـشارت،    2004،  2كديسپوتي، بالدارو و روسي   

هـايي كـه     محيط افته در ي رشد   كودكانكه  نتايج آن پژوهش نشان داد      . هيجاني را بررسي كردند   

هـا ممانعـت بـه عمـل       از نظر جسماني و هيجاني ناآرام و ناامن بوده و از آشكارسازي هيجـان             

 ـ        نمـي  شـان را يـاد    هاي هيجاني موفق با حالت  ي  هآمده، مقابل مي ي هگيرنـد و در نتيجـه از تجرب

مناسب براي  هاي  قها و فقدان سرمش   اين دشواري . )1388بشارت،   (شوند مي ها ناراحت هيجان

، يويكـاروك  (منتهي شـود  ابراز هيجان ممكن است به نگراني و دوسوگرايي در ابراز احساسات            

توانـد فراگيـري     مي دلبستگي ناايمن . )2011،  3 پسو و همكاران   -جوكاما، هاتالا، كاروا، هاپاسالو   

 هيجـاني همـوار   ييناگو احساس كردن را با شكست مواجه كند و زمينه را براي ابتلا به    چگونه

نـشان داد كـه احـساسات   ) 1388( بـشارت  .)2005، 4واردن، لمبرتون، كـروك و والـش       (سازد

.كند ميينيبشيپها را جاني و ابراز هيي در شناسايي نقص و نارساي در روابط دلبستگيناامن

، ي مهم روانشناختيرهاي از متغيكياي  نقش واسطهي حاضر بررس پژوهشيله اصلأمس

ن ي ايبررس. استيجاني هيي و ناگويدلبستگهاي ن سبكي در رابطه ب5يگرمي خودتنظيعني

هاي ي و رشد توانمنديريگ، شكليدلبستگهاي ت دارد كه اولاً سبكيموضوع از آن جهت اهم

اً ي، و ثان)1988، 1969بالبي، (دهند  مير قراريثأ تحت تيرا از كودكگري ميمرتبط با خودتنظ

 خواهد يها را در پجاني و ابراز هيي در شناسايي، نقص و نارسايگرمياختلال در خودتنظ

، 7 است و فرايندهاي شناختي6چند بعدياي سازهگري  خودتنظيم).2002كريتلر،  (داشت

 بر كنترل فعال اعمال هدفمند را ثيرگذارأ ت10 و فيزيولوژيكي9، اجتماعي8 عاطفي-انگيزشي

1-  Kooiman, Vellinga, Spinhoven, Draijer, Trijsburg, & Rooijmans
2-  Montebarocci, Codispoti, Baldaro, & Rossi
3- Karukivi, Joukamaa, Hautala, Kaleva, Haapasalo-Pesu, Liuksila, & et al.
4- Wearden, Lamberton, Crook, & Walsh
5-  self-regulation
6-  multidimensional
7-  cognitive
8-  motivational-affective
9-  social
10-  physiological
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؛ كالكينس 2002، 2؛ كالكينس و فوكس2001، 1روتبارت، احدي، هرشي و فيشر(شود  ميشامل

هاي اي، كنش در چهارچوب سيستم فرايندهاي كنترل فعال و چند جنبه).2004، 3و هاوس

شوند مياعمالگري آغازگري، تعديل كنندگي، استمرار بخشي و هماهنگ سازي خودتنظيم

 و 7، بازداري6، توجه�5اين سيستم، كنترل در اجرا). 2000، 4آيزنبرگ، فابس، گاتري و ريسر(

نامناسب و آغازگري و استمرار بخشي هاي  پاسخ9 را بر عهده دارد و فرونشاني8فعال سازي

، 10ستوود و همكارانيشن، پازوبون، اي، فريف، فريحن(سازد  ميضروري را ممكنهاي پاسخ

روانشناختي و تحول بهنجار و همچنين هاي وريدر كنشگري اهميت خودتنظيم). 2012

براي مثال، آيزنبرگ و (شده است  تأييد مختلفهاي پيدايش مشكلات سازگاري در پژوهش

؛ ليبرمن، 2004؛ كالكينس و هاوس، 2000؛ روتبارت، احدي و ايونس، 2000همكاران، 

اين هاي يافته). 1388نژاد و قرباني،  بان، رحيمي؛ بشارت، قلعه2007، 11گيسبرخت و مولر

، مشكلات 14، همدلي13، شايستگي اجتماعي12با خودپيرويگري رابطه خودتنظيمها، پژوهش

.اندكرده تأييد مصرف مواد راهاي ، و اختلال16 و بروني سازي15دروني سازي

در ي  گـر ميخـودتنظ اي  نقـش واسـطه   بر اين اساس، هدف اصلي پژوهش حاضـر بررسـي           

هاي با توجه به ملاحظات نظري و يافته      .  هيجاني بود  ييناگووهاي دلبستگي   سبكنيبي  هرابط

پژوهش به شرح زير بررسي     اين  هاي  فرضيه،  موضوع مورد بررسي  ي  ه موجود در زمين   پژوهشي

دلبـستگي  هـاي  سبك-2؛داردمنفي ي هرابط هيجاني   ييناگوسبك دلبستگي ايمن با     -1:شدند

1-  Rothbart, Ahadi, Hershey, & Ficher
2-  Calkins & Fox
3-  Howse
4-  Eisenberg, Fabes, Guthrie, & Reiser
5-  execution
6-  attention
7-  inhibition
8-  activation
9-  suppression
10-  Hanif, Ferrey, Frischen, Pozzobon, Eastwood, & et al.
11-  Lieberman, Giesbrecht, & Muller
12-  autonomy
13-  social competence
14-  empathy
15-  internalizing
16-  externalizing
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 ـ گـري  ميخـودتنظ -3؛ دارد مثبـت ي  هرابط هيجاني   ييناگو با   ناايمن هـاي  سـبك ن يدر رابطـه ب

.دارداي نقش واسطه هيجاني ييناگوودلبستگي 

روش

آماري، نمونه و روش اجراي پژوهشي هجامع

. ساكن شهر تهران بودندزنان و مردان روش پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري 

 از جمعيت عمومي به صورت داوطلب در دسترس در اين يتهرانست زن و مرد ي و بششصد

رضايت ) الف: شرايط لازم براي شركت در پژوهش عبارت بودند از. پژوهش شركت كردند

نداشتن )  ج؛داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم)  ب؛داوطلب براي شركت در پژوهش

پس از جلب . م پژوهشبيماري روانپزشكي و يا پزشكي مستلزم مصرف دارو در زمان انجا

- هيجاني تورنتوييمقياس ناگو"،AAI1)(ها، مقياس دلبستگي بزرگسالمشاركت آزمودني

20-FTAS"2 گري مقياس خودتنظيماي  گويه25 و فرم)SRI-S(3 در مورد داوطلبان به 

به تناسب با ها به منظور كنترل اثر ترتيب و خستگي، مقياس. صورت فردي اجرا شد

ها از  آزمودني به دليل پاسخ ناقص به مقياس8تعداد . تفاوت ارايه شدندمهاي ترتيب

 مرد، 282( نفر 612 به پژوهشي هنمونآماري كنار گذاشته شدند و بدين ترتيب هاي تحليل

 سال و 52 تا 21 سال با دامنه 10/35ها ميانگين سني كل آزمودني. تقليل يافت) زن330

 سال و انحراف 52 تا 21 سال با دامنه 32/36مردان ين سن ، ميانگ13/9انحراف استاندارد 

33/8 سال و انحراف استاندارد 49 تا 21 سال با دامنه 34زنان  و ميانگين سن 85/9استاندارد 

ن، يانگي شامل ميآمارهاي شوروها پژوهش از شاخصهاي  دادهيل آماري تحليبرا. بود

رگرسيوني دو گاميهاي از تحليلاي مجموعهو رسون ي پيب همبستگيانحراف استاندارد، ضرا

.استفاده شد) 1986(4روش پيشنهادي بارون و كنيبا توجه به 

مقياس دلبستگي بزرگسال، كه با استفاده از مواد . (AAI)مقياس دلبستگي بزرگسال

دانشجويي و جمعيت هاي ساخته و در مورد نمونه) 1987( و شيور 5آزمون دلبستگي هازن

1-  Adult Attachment Inventory
2-  Farsi version of the Toronto Alexithymia Scale-20
3-  Short version of the Self-Regulation Inventory (SRI-S)
4-  Baron & Kenny
5-  Hazan
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 سؤالي است و 15، يك آزمون )2011، 1384بشارت، (ي ايراني هنجاريابي شده است عموم

، 1= خيلي كم(اي ليكرت  درجه5سه سبك دلبستگي ايمن، اجتنابي و دوسوگرا را در مقياس 

حداقل و حداكثر نمره آزمودني در . سنجدمي) 5= ، خيلي زياد4= ، زياد3= ، متوسط2= كم

زير هاي ضرايب آلفاي كرونباخ پرسش.  خواهد بود25 و 5تيب هاي آزمون به ترزيرمقياس

براي ) مرد620 زن، 860؛n =1480(ايمن، اجتنابي و دوسوگرا در مورد يك نمونه هاي مقياس

 و براي مردان 84/0، 83/0، 86/0؛ براي زنان 85/0، 84/0، 85/0ها به ترتيب كل آزمودني

 خوب مقياس دلبستگي بزرگسال 1همساني دروني محاسبه شد كه نشانه 86/0 و 85/0، 84/0

ها در دو نوبت با  نفري از آزمودني300ي هيك نمونهاي ضرايب همبستگي بين نمره. است

اين ضرايب در مورد .  محاسبه شد2چهار هفته براي سنجش پايايي بازآزماييي هفاصل

، 83/0، 87/0 ترتيب ها بهدلبستگي ايمن، اجتنابي و دوسوگرا براي كل آزمودنيهاي سبك

 محاسبه شد كه نشانه 83/0 و 83/0، 88/0 و براي مردان 85/0، 82/0، 86/0؛ براي زنان 84/0

 مقياس دلبستگي بزرگسال با 3روايي محتوايي. پايايي بازآزمايي رضايت بخش مقياس است

رار شناسي مورد برسي قپانزده نفر از متخصصان روانهاي سنجش ضرايب همبستگي بين نمره

دلبستگي ايمن، اجتنابي و دوسوگرا به ترتيب هاي ضرايب توافق كندال براي سبك. گرفت

نتايج تحليل عوامل نيز با تعيين سه عامل سبك دلبستگي .  محاسبه شد57/0 و 61/0، 80/0

 مقياس دلبستگي 4يهايمن، سبك دلبستگي اجتنابي و سبك دلبستگي دوسوگرا، روايي ساز

).2011، 1384بشارت، (قرار داد أييد  تبزرگسال را مورد

بگبي، ( هيجاني تورنتو ييناگومقياس .)FTAS(20- هيجاني تورنتوييناگومقياس 

زيرمقياس دشواري در شناسايي  سؤالي است و سه 20يك آزمون ) 1994، 5پاركر و تيلور

كرت ازاي لي درجهپنجرا در مقياس احساسات، دشواري در توصيف احساسات، و تفكر عيني 

كل نيز از جمع ي هيك نمر. سنجدمي)  موافقكاملاً(5ي هنمرتا )  مخالفكاملاً(1ي هنمر

هاي روانسنجي ويژگي. شود مي هيجاني كلي محاسبهييناگوسه زيرمقياس براي هاي نمره

پاركر، (شده است  تأييد هاي متعدد بررسي و در پژوهش20-  هيجاني تورنتوييناگومقياس 

1-  internal consistency
2-  test-retest reliability
3-  content validity
4-  construct validity
5-  Bagby, Parker, & Taylor
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فارسي ي هدر نسخ. )2004، 1 پالمر، گيگانس، مانوكا و استاف؛2003، 2001و بگبي، تيلور 

ييناگوآلفاي كرونباخ براي ضرايب ، )2007بشارت،  (20- هيجاني تورنتوييناگومقياس 

هيجاني كل، و سه زيرمقياس دشواري در شناسايي احساسات، دشواري در توصيف 

همساني ي ه محاسبه شد كه نشان72/0 و 75/0، 82/0، 85/0احساسات، و تفكر عيني به ترتيب 

ي هدر يك نمون20-  هيجاني تورنتوييناگومقياس بازآزمايي پايايي. دروني خوب مقياس است

 هيجاني ييناگوي برا =87/0r  تا  =80/0rاز چهار هفته ي ه نفري در دو نوبت با فاصل67

 نيز وجود سه عامل 2عاملي تاييدينتايج تحليل . شد تأييد  مختلفيهامقياسكل و زير

ي هدشواري در شناسايي احساسات، دشواري در توصيف احساسات، و تفكر عيني را در نسخ

.)2007بشارت،  (كردند تأييد 20-  هيجاني تورنتوييناگوفارسي مقياس 

 ماتيك و آيسنك، -گروسارت(گري  مقياس خودتنظيم.(SRI-S)گري مقياس خودتنظيم

است و خود اي  گويه25زمون آيك ) 2005، 3، راپيرز، مويا، ماركوس و اورتتايبانز؛ 1995

عملكرد مثبت، مهارپذيري، آشكارسازي احساسات و نيازها، ي هرا در پنج زمينگري تنظيم

حداقل . سنجد مي5 تا 1ي هليكرت از نمراي  درجه5قاطعيت و بهزيستي طلبي در مقياس 

ي هبالاتر نشان دهندي هنمر.  خواهد بود125 و حداكثر آن 25آزمودني در اين مقياس ي هنمر

روانسنجي هاي ويژگي.هاي مرتبط با اين سازه استو مهارتگري سطوح بالاتر خودتنظيم

؛ 1995 ماتيك و آيسنك، -گروسارت(مقدماتي خارجي هاي در پژوهشگري مقياس خودتنظيم

بشارت، بزازيان، عزيزي، (و داخلي ) 2005؛ ماركوس و همكاران، 2005ايبانز و همكاران، 

 ماتيك و آيسنك -گروسارت. قرار گرفته است تأييد مورد) 1389عبدالمنافي و لاريجاني، 

بين مقياس را در رابطه با علت مرگ در بيماران مبتلا به سرطان و روايي پيش) 1995(

 تا 74/0 كرونباخ از ضرايب آلفاي. قلبي در يك پژوهش پانزده ساله نشان دادندهاي بيماي

25 براي فرم 84/0 تا 68/0و از ) 2005ماركوس و همكاران، (اي  گويه72 براي فرم 92/0

ماركوس و . كردند تأييد  مقياس را4، همساني دروني)2005ايبانز و همكاران، (اي گويه

87/0را در يك دوره يك ماهه گري پايايي بازآزمايي مقياس خودتنظيم) 2005(همكاران 

1-  Palmer, Gignac, Manocha, & Syough
2-  exploratory factor analysis
3-  Ibanez, Ruiperez, Moya, Marques, & Ortet
4-  internal consistency
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از طريق گري روايي همگرا و تشخيصي مقياس خودتنظيمها، در اين پژوهش. گزارش كردند

و كنترل تكانه ) نوروزگرايي پايين(با برونگرايي، ثبات هيجاني گري رابطه خودتنظيم

در گري روانسنجي فرم فارس مقياس خودتنظيمهاي ويژگي. شد تأييد )پسيكوزگرايي پايين(

بر حسب . )1389بشارت و همكاران، (شده است  تأييد ررسي ويك نمونه دانشجويي ب

ي هدر مورد يك نمونها هاي هر يك از زير مقياسمقدماتي، آلفاي كرونباخ پرسشهاي يافته

 محاسبه شد كه نشانه همساني دروني خوب 97/0 تا 90/0 نفري از دانشجويان ايراني از 676

مذكور در دو نوبت با ي ه نفر از نمون134هاي ضرايب همبستگي بين نمره. آزمون است

. محاسبه شدگري چهار تا شش هفته براي سنجش پايايي بازآزمايي مقياس خودتنظيمي هفاصل

، براي r =82/0، براي عملكرد مثبت r =85/0) نمره كل(گري اين ضرايب براي خودتنظيم

 و r =80/0 براي قاطعيت ،r =78/0، براي آشكارسازي احساسات و نيازها r =71/0مهارپذيري 

اين ضرايب، .  معنادار بودند>001/0P به دست آمد و در سطحr =86/0براي بهزيستي طلبي 

.كردند تأييد راگري پايايي بازآزمايي مقياس خودتنظيم

هايافته

،هاي دلبستگيسبكهاي  را بر حسب نمرهشركت كنندگانآماري هاي  مشخصه1جدول 

. دهد مينشانمردان و زنان به تفكيك در مورد گري ميدتنظ و خو هيجانيييناگو

 هيجانيييناگو،هاي دلبستگيبر حسب سبكها يآزمودنهاي  ميانگين و انحراف معيار نمره.1جدول 

گريميو خودتنظ

كلزنانمردان گروه و شاخص
انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينمتغير

90/1510/433/1580/359/1595/3سبك دلبستگي ايمن

93/1255/443/1328/420/1341/4سبك دلبستگي اجتنابي

92/1240/305/1350/399/1250/3دلبستگي دوسوگراسبك

07/4511/1484/4528/1249/4515/13 هيجانيييناگو

18/9422/2029/9309/1970/9361/19يگرميخودتنظ
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بر اساس . ه شده استنشان داد2در جدول شماره نتايج آزمون همبستگي پيرسون 

دار داردي معنمنفي هيجاني همبستگي ييناگوايمن با سبك دلبستگي اين جدول، هاي داده

 هيجاني همبستگي ييناگواجتنابي و دوسوگرا با هاي دلبستگيو ، )اول پژوهشي هييد فرضيأت(

.)دوم پژوهشه ييد فرضيأت(ارنددار ديمثبت معن

ييناگو، هاي دلبستگيسبك مورد درها يآزمودنهاي  ضرايب همبستگي پيرسون بين نمره.2جدول 

يگرمي و خودتنظهيجاني

12345متغير

1 سبك دلبستگي ايمن-1

1-54/0 سبك دلبستگي اجتنابي-2

67/01-65/0 سبك دلبستگي دوسوگرا-3

40/046/01-48/0 هيجانييي ناگو-4

1-58/0-40/0-35/033/0يگرمي خودتنظ-5

.معنادار هستند = 01/0α در سطح يب همبستگيهمه ضرا

 و يدلبستگهاي سبكبر رابطه گري ميخودتنظاي ثير واسطهأسپس براي سنجش ميزان ت

ها نتايج اين تحليل. امي انجام شدرگرسيوني دو گهاي از تحليلاي ، مجموعهيجاني هييناگو

به عنوان متغير گري ميخودتنظاين نتايج نشان داد كه با وارد شدن . اند ارايه شده3در جدول 

 كاهش -31/0 به - 48/0از من ي ايسبك دلبستگ براي ßدر معادله رگرسيون، ضريب اي واسطه

001/0p <،13/14-t(آزمون سوبل نشان داد كه اين ميزان تغيير معنادار است. يافت و )  =

نتايج ).  = 010/0p < ،56/9-t(من همچنان معنادار باقي ماندي اين حال سبك دلبستگيدر ع

دهند كه  مياين نتايج نشان. تكرار شد و دوسوگرا ي اجتنابيدلبستگهاي سبكمشابه براي 

 و ي اجتنابيدلبستگهاي سبكاي، رابطه توانسته است، به عنوان متغير واسطهگري ميخودتنظ

سوماين نتايج فرضيه . ثير قرار دهدأبه صورت جزيي تحت ترا يجاني هييناگو با دوسوگرا

.كنند تأييد ميپژوهش را
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گـري  خودتنظيماي  هاي آماري اثر واسطه   خلاصه مدل رگرسيون، تحليل واريانس و مشخصه      . 3جدول  

دلبستگي و ناگويي هيجانيهاي بر رابطه سبك

BSEBβtP شاخص/متغير
R2(57/1-116/0480/0-52/13-001/0 =33/0(دلبستگي ايمن : گام اول

دلبستگي ايمن: گام دوم

)R2∆،42/0= R2 =19/0(گري خودتنظيم

03/1-

31/0-

108/0

022/0

315/0-

466/0-

56/9-

13/14-

001/0

001/0

R2(17/1108/0402/083/10001/0 =16/0(دلبستگي اجتنابي : گام اول

دلبستگي اجتنابي: گام دوم

)R2∆،38/0= R2 =22/0(گري خودتنظيم

691/0

335/0-

098/0

230/0

237/0

500/0-

04/7

83/14-

001/0

001/0

R2(67/1130/0461/084/12001/0 =21/0(دلبستگي دوسوگرا : گام اول

دلبستگي دوسوگرا: گام دوم

)R2∆،39/0= R2 =18/0(گري خودتنظيم

992/0

314/0-

125/0

023/0

274/0

468/0-

96/7

62/13-

001/0

001/0

يريگجهي و نتبحث

منفـي ي هرابط ـ هيجـاني  يينـاگو سبك دلبـستگي ايمـن بـا    پژوهش نشان داد كه اين نتايج  

دار يمثبـت معن ـ  ي  هرابط ـ هيجاني   ييناگوبا  هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا      سبكو  دار  يمعن

هـاي  پـژوهش هاي  با يافته كنند و    تأييد مي  پژوهش را و دوم   اول  هاي  هفرضيين نتايج كه    ا. دارد

 مطابقـت   )1388؛ بـشارت،    2004،   و همكـاران    مونتبـاروچي  ؛2004،   و همكاران  كويمن(قبلي  

:شوند ميبر حسب احتمالات زير تبييندارند، 

اصـلي  ي  هن كننـد  هاي هيجـاني كـودك تعيـي      حساسيت و پاسخدهي مراقب اوليه به حالت      

مو، يسي ـروك و ور؛1969بـالبي،  (يادگيري روش تنظـيم عواطـف و رابطـه بـا ديگـران اسـت        

بيروني هاي دهند كه نوزادان پس از سه ماهگي نسبت به دريافت نشانه        مي شواهد نشان ). 2011

هـا ايـن نـشانه   . كنند مي گيري پيدا ؤو آوايي مراقب، حساسيت و س     اي  هاي چهره از جمله پاسخ  

). 2011وب،  ي ـوالاتـون و آ   (كننـد    مـي  نوزاد بـازي  هاي  نقشي مهم در آموزش تنظيم درماندگي     

آموزنـد كـه ابـراز       مـي  كنند و  مي كودكان ايمن پاسخدهي بهينه و منسجم از مراقب اوليه تجربه         

بر اين اساس، حـساسيت و پاسـخدهي مادرانـه، كـه در             . ها پيامدهاي مثبت دارد    هيجان متعادل
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از طريق تشكيل   ،  )1988،  1969بالبي،  (شوند   مي  مقومات دلبستگي ايمن محسوب    عين حال از  

و استقرار سبك دلبستگي ايمن در كودك، امكانات لازم را براي تنظيم عواطـف در اختيـار وي            

، كـه    را  هيجـاني  يينـاگو منفي سبك دلبستگي ايمن بـا       ي  هها، رابط اين توانمندي . دهند مي قرار

، تبيـين )2002كريتلـر،  (هيجاني اسـت  گري  و ناتواني در خودتنظيماصلي آن نقص ي  همشخص

و ضعف و ناتواني در حـساسيت و پاسـخدهي مادرانـه       مراقبت نابسنده   از سوي ديگر،    .كندمي

هـاي  شود و مانع تحول مهارت     مي  منتهي )اجتنابي و دوسوگرا   (به الگوي رفتار دلبستگي ناايمن    

هـا در   در بازشناسي، آشكارسازي، پردازش و تنظيم هيجـان        ييناگو.گردد مي ثر تنظيم عاطفه  ؤم

تواند فراگيـري    مي دلبستگي ناايمن . شود مي افراد ناايمن محصول اين مراقبت نابسنده محسوب      

 هيجـاني همـوار   ييناگوچگونه احساس كردن را با شكست مواجه كند و زمينه را براي ابتلا به    

.)2005واردن و همكاران، (سازد

كــودكي بــا مراقبــاني كــه هــاي كــه تجربــهانــد پژوهــشي همچنــين نــشان دادههــاي يافتــه

هـاي در حـال تحـول و     كنند، يا كساني كه هيجـان      نمي دهند و ابراز   نمي هايشان را نشان  هيجان

كننـد،  نمـي  هاي كـودك خـوب رفتـار      شناسند و با هيجان    نمي گيري كودك را به رسميت    شكل

مو، يسي ـروك و ور  ( عاطفه در مراحل بعدي زندگي داشته باشد         ثيري عميق بر تنظيم   أتواند ت مي

مناسب براي ابـراز هيجـان ممكـن        هاي  ها و فقدان سرمشق   اين دشواري نتايج پژوهش   ). 2011

هاي انجام شده در مورد    پژوهش. است به نگراني و دوسوگرايي در ابراز احساسات منتهي شود         

كه افـراد  اند دادهنشان) 1994 هيندي و شوارتز، ؛1994روتبار و شيور،   (نوجوانان و بزرگسالان    

كننـد و روابـط      مـي  از عواطـف منفـي گـزارش      تـري   داراي سبك دلبستگي ايمن، سطوح پايين     

مستحكم با ديگران، كساني كه موقع درماندگي هيجاني براي دريافت حمايت بـه آنهـا مراجعـه    

سـطوح  هـا  يمن، در مقايـسه بـا ايمـن      افراد داراي سبك دلبستگي نـاا     . سازند مي كنند، برقرار مي

اضطراب، افسردگي و  ت استرس،   يريمدكنند و در توانايي      مي از عواطف مثبت تجربه   تري  پايين

هـا،  يافتـه  ايـن  مطـابق ). 2011 و مـوران،     يمـارل (دهنـد    مـي  نـشان ساير عواطف منفي ناتواني     

هـاي هيجـاني    وريشوري يا نارسـا كـن     هيجاني كودكي نقشي تعيين كننده در كنش      هاي  تجربه

هـا  ثيرگذاري، سبك دلبستگي فرد است كه بر حسب آن تجربه         أبستر اصلي اين ت   . كنند مي بازي

 ـياب مـي  د و اسـتمرار   نشو مي هاي درونكاري دروني  د و از طريق مدل    نگير مي شكل بـرمن و    (دن

 هيجـاني  هايها و توانمنديوريبه اين ترتيب، سبك دلبستگي ايمن با كنش . )1994اسپرلينگ،  
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هـاي هيجـاني در ارتبـاط قـرار        هـا و ناتوانـايي    وريكنشهاي دلبستگي ناايمن با نارسا    و سبك 

.)1388بشارت، (گيرندمي

 ـ  گري  ميخودتنظنتايج پژوهش نشان داد كه       يي و نـاگو   يدلبـستگ هـاي   ن سـبك  يدر رابطه ب

جـه  يتـوان نت   مي  بود، ييجزاي  ر واسطه يثأن ت ين كه ا  يبا توجه به ا   . دارداي   نقش واسطه  يجانيه

اعمالگري ميق خودتنظي از طريجاني هيي با ناگو  يدلبستگهاي   از رابطه سبك   يگرفت كه بخش  

م يثر تنظ ـ ؤمهاي  رگذار بر تحول مهارت   يثأ ت ي به عنوان عامل اصل    مني ا ي سبك دلبستگ  .شودمي

يكان را بـرا   ن ام ياگري  ميت خودتنظ ي، با تقو  )2011مو،  يسيروك و ور  ؛1969بالبي،  (عواطف  

، ابـراز  يي شناسايها را به خوب   جاني ه ي و اجتماع  يسازد تا در عرصه روابط عاطف      مي فرد فراهم 

 كـسب و    ي بـالقوه بـرا    يتحـول هاي  من فرصت ي ناا يدلبستگهاي  سبكبر عكس،   . و مبادله كند  

ط را ي مح ـ-كـودك و كـودك   -م عواطف در چهارچوب روابـط مـادر       ي تنظ يها مهارت يريفراگ

. كننـد  مـي  فيها را تـضع   جاني، ابراز و مبادله ه    يي شناسا يفرد برا هاي  يند و توانا  ينما مي سلب

وب، يوالاتون و آ   (سازد مي  را فراهم  يجاني ه يي و ناگو  يي نارسا يتحولهاي  نهيت، زم ين وضع يا

2011( .

 هينـدي و  ؛1994روتبار و شـيور،  (هاي انجام شده در مورد نوجوانان و بزرگسالان   پژوهش

از عواطف  تري  كه افراد داراي سبك دلبستگي ايمن، سطوح پايين       اند  نشان داده ) 1994تز،  شوار

 كساني كه موقع درمانـدگي هيجـاني بـراي          ؛كنند و روابط مستحكم با ديگران      مي منفي گزارش 

افراد داراي سبك دلبـستگي نـاايمن،       . سازند مي كنند، برقرار  مي دريافت حمايت به آنها مراجعه    

كنند و در مـديريت اسـترس،    مياز عواطف مثبت تجربهتري  سطوح پايين ها   با ايمن  در مقايسه 

). 2011 و مـوران،    يمـارل (دهنـد   مـي اضطراب، افسردگي و ساير عواطف منفي نـاتواني نـشان         

 شـناختي،   من، فرايندهاي يمن و ناا  ي ا يدلبستگهاي  ت گرفته از سبك   أ نش يعواطف مثبت و منف   

 و  روتبـارت (دهنـد    مـي  ر قـرار  يثأرا تحـت ت ـ   گـري   ي خـودتنظيم   عاطفي و اجتمـاع    -انگيزشي

هـاي  نهيب زم يو به ترت  ) 2004؛ كالكينس و هاوس،     2002؛ كالكينس و فوكس،     2001،  همكاران

ب، يــن ترتيــبــه ا. ســازند مــي را فــراهميجــانيههــاي يو نارســاهــا ي توانمنــديدرون روانــ

.كند ميفايااي  نقش واسطهيجاني هيي و ناگويدلبستگهاي ن سبكيدر رابطه بگري ميخودتنظ

توان در دو سطح نظري و عملي به اين شرح مطرح  ميپيامدهاي نتايج پژوهش حاضر را

دلبستگي ي هنظريهاي ييدي است مجدد بر مفروضهأپژوهش تهاي در سطح نظري، يافته: كرد
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از اين . هايجانهاي درونكاري در تنظيم عواطف و هدلبستگي و مدلهاي در مورد نقش سبك

درون رواني و شخصي تلقي اي  پديدهاًها صرفتنظيم عواطف و هيجانهاي نقطه نظر، مكانيسم

آغاز) مراقب(مادر - و بين شخصي، كه از پيوند كودكاي د شد و نقش متغيرهاي رابطهننخواه

 تأييد ويابد، برجسته  ميروابط بين شخصي و اجتماعي گسترشهاي شود و به ساير زمينهمي

 و يدلبستگهاي ن سبكيدر رابطه بگري ميخودتنظاي نقش واسطه تأييد بعلاوه،. شودمي

 و يدلبستگهاي هينظرهاي  مفروضهيكپارچگيتواند در خدمت انسجام و  مي،يجاني هييناگو

ها پژوهش حاضر، فراهم سازي انديشههاي از جمله پيامدهاي نظري يافته. رديت قرار گيشخص

ها اين تعيين كننده.  است هيجانيييناگوهاي جديد در مورد تعيين كنندههاي و فرض

به كه شوند،  مي هيجانيييناگوهاي نظري نه تنها باعث غني سازي مدل) هاي دلبستگيسبك(

ييناگومربوط هاي مربوط به دلبستگي و نظريههاي دو دسته نظريه، يعني نظريهي هتقويت رابط

توانند مبناي  ميپژوهش حاضرهاي در سطح پيامدهاي عملي، يافته.گردد مي، منتهيهيجاني

؛كودك- آموزشي و بهداشتي در چارچوب روابط مادرهاي تجربي مناسب براي تدوين برنامه

درماني مبتني بر روابط بين شخصي چه هاي  و برنامه؛هاهيجانمداخله و مديريت هاي برنامه

.درمانگر، قرار گيرد-و چه در قالب روابط مراجع) ل زوجينمث(مراجع - در قالب روابط مراجع

تعميم ي ههايي را در زمينآماري پژوهش و نوع پژوهش، محدوديتي ه جامعمحدوديت

كند كه بايد در  ميتفسيرها و اسنادهاي علت شناختي متغيرهاي مورد بررسي مطرحها، يافته

ي تهرانيت عموميه از جمعهش يك نمونمورد بررسي در اين پژوي هنمون. نظر گرفته شوند

ي هتر رابطبررسي دقيقبراي .بايد احتياط شودها به ساير جمعيتها بوده و در تعميم يافته

ي ههايي در زمينشود پژوهش ميپيشنهاد،  هيجانيييناگوهاي لفهؤمدلبستگي با هاي سبك

ابزار سنجش چهار ي هي به وسيل هيجانييناگوهاي لفهؤمدلبستگي با هاي سبكي هبررسي رابط

ثيرات أشود به منظور شناخت بهتر ت ميپيشنهادهمچنين، .  انجام شوددلبستگياي مقوله

هاي اين دو متغير در نمونهي ه، رابطفرايندهاي هيجاني دلبستگي بر هاياختلالزاي آسيب

شخصيت و مشكلات هاياختلال روانشناختي، هاياختلالمبتلا به هاي باليني شامل نمونه

ثيرگذاري بيشتر اين پيشنهاد،أبه منظور ت. خانوادگي و بين شخصي، مورد بررسي قرار گيرد

هاي دلبستگي و ناگويي هيجاني را نيز ثر بر رابطه بين سبكؤتوان ساير متغيرهاي احتمالي ممي
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ن شخصي و هاي شخصيتي و مشكلات بيتوان به ويژگي ميبراي نمونه،. مورد بررسي قرار داد

. روابط خانوادگي اشاره كرد

تقدير و تشكر

به عنوان آزمودني در اين پژوهش شركت كردند و از دانـشجوياني            داوطلبانه  كه  يهمه كسان از  

. شود ميوليت اجراي پژوهش را بر عهده گرفتند، تشكر و قدردانيئكه به عنوان پرسشگر مس
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